
  

  
  
  

  از رهگذر پيوند ميان عقل و فطرت و دين» النفسمعرفت«
  از ديدگاه صدرالمتألهين 

  
  محمد ساجديعلي

      چكيده
باز كانون توجه فيلسوفان و متفكران نفس ناطقه بشري از دير هأملات در بارت     

ويژه ارسطو و كتاب مسـتقل او  هو متألهان بوده و هست؛ در ميان فيلسوفان يونان ب
توان تطـور   مي و اشراق و حكمت متعاليه  مشاء فيلسوفانِ ساير تا، )نفس هر بارد(

و اينك، در حكمـت متعاليـه   . نفس را مشاهده نمود هو سير تكاملي انديشه در بار
تعاليم  ،صدرا عوامل مؤثر بر شناخت حقيقي نفس، افزون بر منابع عقلي و شهودي

تا جايي كه به باور صدرا عقل  فته است،نيز مورد تأكيد قرار گرهاي ديني  و آموزه
چنين بدون رياضت و هاي ديني، هم آدمي بدون استمداد از وحي و آموزه هو انديش

قاصـر،   ،خويش صحيح از ذاتهاي عملي در فهم و شناخت  تهذيب نفس و تلاش
معرفـت   ٔهو اين موضوع، رهيافـت جديـدي در حـوز   . بلكه عاجز و ناتوان است

جوشـد بـه    سرچشمه وحي مـي  هاي ديني كه از ي است آموزهالنفس است كه مدع
شتابد تا حقيقـت وجـودي خـويش را بـه او      آوردهاي عقل بشري ميياري دست

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز 

MSajedi@rose.shirazu.ac.irE-mail:  
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كـه انديشـمندان پيشـين كمتـر بـه آن       اسـت  عنصـر مهمـي   و اين مطلب .بنماياند
   .اند پرداخته

 سهنقش تحليلي  –در اين تحقيق كوشش برآن است تا به روش توصيفي ، لذا     
را بـر مبنـاي آراء صـدرالمتألهين شـيرازي      نفس و تهذيب عامل فوق در شناخت

كان طريـق  ناپذير بودن تمسك به دين را بـراي سـال  لزوم و اجتناب و. شود تبيين
، براهين عقلي وي در باب تجرد نفس به وجـه ايجـاز  . النفس آشكار سازدمعرفت
خواسـت  هب_ فكر بزرگ اسلاميكشفي او و مستندات قرآني و روايي اين مت روش
   .هدف اصلي پژوهش حاضر خواهد بود_خدا

  
صدرالمتألهين، معرفت النفس، نفس ناطقه، تجرد نفس، وحي ، كشـف،   :ها واژهكليد

  .خلود نفس، تربيت، معاد/ بساطت نفس
  

   مقدمه
مسائلي همچون مسئله خدا و مبدء آفرينش، مسئله  كه بر اهل فن پوشيده نيست     

تـرين مخلوقـات جهـان     عنـوان شـريف  چگونگي آفرينش و مسئله انسان به وجهان 
همواره در صدر مسائل فلسفه قرار گرفته است و فيلسـوفان ارج و بهـايي فراتـر از    

شناسـي فلسـفي،   ، در بحث انسـان جملهاز. هستندساير مسائل براي آن قائل بوده و 
فلسـفه شـمرده شـده، و    از  شناسايي نفس ناطقه بشري از امهات مسائل اين بخـش 

  .اند انديشمندان هر يك با بذل همت و عنايت بيشتري به آن نگريسته
شايد بتوان گفت كه از ميان فلاسفه و عرفا كمتر كسي به اندازه صدرالمتألهين در      

نفس پرداخته است، و ايـن بـه دليـل واكـاوي      هبارخود به انديشه در هحكمت متعالي
است كه مشتمل بـر وجـوه عقلـي و برهـاني، دينـي و       مسائل نفس از وجوه مختلف

  .كشفي و وجداني است وحياني و
-ذشته نظير شـيخ نفس، بعضاً در آثار فيلسوفان گه بارعرفاني در -رويكرد ديني     

...) و 517و  6و صص  557،الاشراقةحكمرجوع به (سينا، شيخ اشراق الرئيس ابن
نفس و عقل را  ،سينا در تمثيلي عارفانهابننيز وجود داشته است، چنان كه و ديگران 
كوشد تا مراتب عقل نظري را با مراحلي از نورالهي كه  سنجد و مي نور مي هبا مفاد آي
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شمرده شده تطبيق دهد، و يا در آثار عرفاني خود با نگرشي عرشـي  بر در آيه شريفه
 :گويد و ميابه نفس پرداخته است، براي نمونه 

  
گاه كه شواغل جسماني را كنار نهد عالم قدس را يافتـه و بـه   آن عارف منزه«     

. گـردد  رسد و از اين طريق از بالاترين مراحـل كمـال برخـوردار مـي     سعادت مي
داراي مقامـات عـالي و درجـات     يمندي از نفس ناطقه قدس بهره عارفان در پرتو

. اند قدس شده تن در آمده، وارد عالم كه گويي آنان از جلباباشند، چنانب ويژه مي
جزات، كرامـات، الهـام و وحـي از    زند كه مع ميهايي از آنان سر ، شگفتياز اين رو

  )223 ،400  نا،يسابن(»جمله استآن
  

ل به حدي از از ديدگاه وي، حتي نفس غير نبي نيز ممكن است كه در علم و عم     
چنـين  رئيس هـم الشيخ) 337همان، (طراز با عقل فعال گردد كمال دست يابد كه هم

 ـ«: نبوي كه فرمود با الهام از حديث بـرآن اسـت كـه    » همن عرف نفسه فقد عرف رب
جا به تماثل ميان عـالم  نشود و از آ آدمي در پي معرفت نفس به معرفت رب نايل مي

  ).جاهمان( 2با عالم صغير 1كبير
يف نمـوده  رسائل متعددي تصـن و النفس كتب سينا، كه در زمينه علمچنين ابنهم     

با نگرشي متفـاوت بـه مسـائل مختلـف نفـس       ،يقطانبن حي هرسالجمله در ت ازسا
تكامـل   ،تقسيم و تحديد قـواي نفسـاني   ،پردازد مسائلي نظير اثبات قواي نفساني مي

و نيز اثبـات جوهريـت نفـس و جـوهر      ،نفس آدمي از آغاز تا رسيدن به حد كمال
ت والاي نفس نزد بوعلي دارد كـه تـلاش   همگي دلالت بر شأن و منزل ،عقلي مفارق

وي در اين رساله، قبـل از هـر    ؛كند از ابعاد مختلف آن را مورد تفحص قرار دهد مي
دش به طبيعت جسم موجبات حيات وكند كه با ور چيز نفس را امري الهي معرفي مي

شمرد و سير تكاملي  و آن را مقتضاي حكمت الهي برمي ،بشري را فراهم آورده است
در اين خصوص، روش بـوعلي را   اينك، صدرا .كند را به عنايت الهيه منتسب مي آن

  .كند تري دنبال ميبا اهتمام بيشتر و علاقمندي وافر
وي در بيشتر آثار فلسفي و عرفاني خـود مسـئله ماهيـت نفـس، تجـرد نفـس،            

 ـ هحدوث نفس، رابط حيـواني بـه درجـه تجـرد      هنفس و بدن، تكامل نفس از مرحل
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به عقل و نقل و شـهود تبيـين نمـوده     را با استناد... لاني، قواي نفس، بقاء نفس وعق
د فـوق همـراه   است و ما در اين مقاله برآنيم تا پرتوي از آراء وي كه با سـه رويكـر  

دريـغ  نفس، به نمـايش گـذارده، و تـلاش بـي    الهم در باب اهم مسائل علماست، آن
اين  ويژه صدرا برهب. ديني را نشان دهيم حكماي الهي در تلفيق روش عقلي با روش

 ـ    ،باور است كه آدمـي   هبدون رهيافت ديني و معرفت وحيـاني شـناخت نفـس ناطق
رسـد،   ي از دانش بـه جـايي نمـي   در اين واد عقلي تنها پذير نيست و تأملاتامكان
  :باره گويدكه وي در اينچنان

  
كه در فهم آن نسوفان با آبدان كه شناخت نفس از علم دشواري است كه فيل«     

-اند، بـه  ها كرده و در آن موشكافيو از افكاري بلند برخوردارند  اند بسيار كوشيده
اند، زيرا ايـن شـناخت    اند، چه رسد به غير آنان كه اهل جدل شدت در آن وامانده

گيري از مشكات نبوت و پيروي از انوار وحي و رسالت و زلال كتـاب   جز با بهره
طريـق پيشـوايان مـا آمـده، اصـحاب هـدايت و عصـمت، از جـد          و سنت كه در

  ).19 -18 ،1383صدرا،( ».بزرگوارشان، خاتم پيامبران وارد آمده، امكان ندارد
  

در مواضع متعددي از مباحـث  ، مبدء و معاددر  ،اسفار اربعهصدرا در جلد هشتم      
  .اوان جسته استهاي فر النفس به آيات و روايات رجوع نموده و از آن بهرهعلم

  
  النفس در آراء صدرالمتألهينجايگاه معرفتي علم -1

مباحث نفس ناطقه را در پي مباحـث الهيـات    -غم فيلسوفان پيشينربر -صدرا     
 –كه شـيخ الـرئيس   آورده است، در حالي اسفار اربعهفلسفه در ضمن سفر چهارم از 

طرح ايـن سلسـله از مسـائل     جايگاه -ارج و مقامي كه براي نفس قائل بود  هبا هم
ركت در سينا چنين بود كه نفس عامل حدليل ابن. طبيعيات قرار داده بودفلسفه را در 

نظـري  رح مباحث حركت، بخش طبيعيات از حكمت موجودات زنده است و محل ط
اي  كه روح و نفس آدمي را موجودي ملكوتي و نفخـه است؛ ليكن، صدرا به جهت اين

نفـس سـخن گفتـه، و     همرتب قلمداد نموده است و از علو) ريمهك تبر طبق آيا(الهي 
را از لذا جايگاه معرفتـي آن   ،داند معرفت نفس را بهترين وسيله معرفت پروردگار مي
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مسائل مربوط به معاد قـرار   ةدر قسم الهيات و در زمرطبيعيات فلسفه خارج ساخته 
  .ي معاد تلقي نموده استاي واجب براي طرح مسائل فلسف داده است و آن را مقدمه

صدرا جايي ديگر، روح انساني را از اسرار و انوار خداي تعالي و نسبت آن را به      
سته، و بر اين باور است كـه ايـن   حسي به خورشيد دان ةشعجناب حق، نظير نسبت ا

براين اساس، انسان نبايد در . روح انسان تنها به انبياء و عرفاي كامل تعلق دارد ةبتر
ص و محـدود خـود   هاي نـاق  يافته ، اين مخلوق با عظمت پروردگار، بهاخت نفسشن

  )318لغايت  303، صص 8ج،1410صدرا،. (بسنده نمايد
معرفت نفـس   هدر بار -السلام عليه-در سفارش اميرالمؤمنين امام علي  ،كهچنان     

 ـ لَ الفوز الأنا«: آمده است كه فرمود كـه بـه   آن؛ يعنـي،  »الـنفس ة كبر من ظفـر بمعرف
) مقدمـه ، 1381صدرا،(.شناخت نفس توفيق يابد به رستگاري بزرگ نايل آمده است

عرفكم بنفسه أعـرفكم  أ«و » من عرف نفسه فقد عرف ربه«ي و صدرا از احاديث نبو
  : گيرد چنين نتيجه ميروايات بسياري ديگر ... و» من رأني فقد رأي الحق«و » بهبر
  

و از فعل مبارك باري تعالي است و حيـات و   نفس جوهري شريف و سعيد«     
وجود عقلي  هواسطاتقان اين عالم به هعقل موجود در اين عالم از نفس است و هم
كه (پس گويي حضرت باري نفس را  ،است كه در پي وجود نفس پديد آمده است

سوي اين عالم فرستاده و در آن مستقر سـاخته  به) زيبايي است هسرچشمه اين هم
ها را فرستاد تا در پيكر و ابدان ما جاي دهد تا اين عالم بـه   وس ما انسانسپس نف
    .)8،310ج، 1410صدرا،( »تام و كمال از هستي ارتقاء يابددرجه 

  
  حقيقت انسان و اطوار وجودي نفس -2
  »ميثاق«و » عهد«ن از رهگذر آيات اطوار وجودي نفس و فطرت توحيدي انسا -2-1

 هبـار ، نكـاتي نغـز و جـواهر آن در    4»ميثاق«و  3»عهد«آيات  صدرا با تأمل در     
پرسـد   او ابتدا مي. كند كران آيات الهي استخراج ميگوهر وجودي آدمي از درياي بي

ات كريمـه بـه   يمقصود از عهد و ميثاقي كه خداوند با انسان بسته است و در خلال آ
و احتمـال زيـر را   چيسـت؟ سـپس از ميـان احتمـالات متعـدد، د     ، كند آن اشاره مي

  :گزيند برمي



 1389بهار ، دوم ٔجديد، شماره ٔجاويدان خرد، دوره  

قوا و استعدادات عقلي كه در نفوس بندگان الهي براي ادراك و اقامه برهـان   -1     
     .بر اثبات توحيد و صدق دعوي رسالت نبي او تعبيه شده است

عهد و پيماني را كه خداوند در عالم ذر از آحاد مردم گرفته تا بـه يگـانگي    -2     
و هرگز براي او شريك قائل نشوند، و اين در حالي بود كه همگـي  خدا اعتراف كنند 

صـدرا،  (وجـود نهادنـد    هاز صلب حضرت آدم ابوالبشر خارج شده و پـا بـه عرص ـ  
 .)241 ،2، ج1364

، يرازفخـر  (تفسير متكلمان از جملـه امـام فخـر رازي     ،دنبال اين مطلبهوي ب     
يز تفسير معتزله از آيات فوق مبني تبعاد وجه دوم و نمبني بر اس) 365، 1، ج1411

 ،بر توجيه خطاب الهي و كلام رباني به ثبوت خارجي معـدومات و شـيئيت ماهيـات   
ويژه، تفسير برخـي  هب. شمرد قبل از وجوداتشان و ساير اقوال را مردود يا ضعيف مي

استشهاد به آيات فوق و  ن به قديم بودن روح و نفس ناطقه بشري واز حكما و قائلا
براي اثبات نظريه قدم ارواح انساني را مقدوح و مردود  )ص(اديثي از پيامبر اسلاماح

  .كند برداشت آنها را از آيات و روايات تخطئه مي هو نحو دانسته،
ققـان اهـل   كند كه به نقـل از مح  ليكن، خود به سمت قول سومي گرايش پيدا مي     

: مباركه ميثاق كه فرمود هب آيخطا :بر اين باور استاصل توحيد و عارفان به حق و
در گـرفتن پيمـان از انسـان متوجـه      ،)آيا من پروردگار شما نيستم(» لست بربكمأ«
زيرا هـر نـوع   . ع ربوبي موجود استقص كه در عالم الهي و باشد مي» حقيقت انسان«

ي، داراي حقيقتي عقلي، صورتي مفارق و مثالي نوري در عالم حقايق عقلـي و  تطبيع
رفان الهـي  عا هايي است كه نزد حكيمان و تكه عبارت از همان صور استلهي ل اثُم

از ايـن رو   ،كنند مند، و گاهي از آنها به ارباب انواع ياد ميموسوبه صور علميه الهي 
. انـد  مـأمور حفـظ افـراد آن نـوع     ،اي است كه بـه اذن پروردگـار   كه هر يك فرشته

خداوند در عالم صور مفـارق و مثـل   اشخاص و افراد همان نوعي كه صورتشان نزد 
سـبت ميـان   آن نوع طبيعي با اين صور مفارق ننوري عقلي باقي است و نسبت ميان 

، 2، ج1364صـدرا،  (هـاي آن اسـت    يـا نسـبت نـور بـا سـايه      اصل با فروع آن و
  .)243 -242صص
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تبارك تعالي است كـه متضـمن    »االله«حقيقت انسانيت مظهر اسم  ،عبارت ديگربه     
- اير اسماء ربوبي است، و همان حقيقتي اسـت كـه در آغـاز اسـتعداد و قابليـت     س

، و در نهايت با صورت تكويني خـود مسـتعد   پيمان بستن با خدا را داشته -پذيرش
وفامندي به پيمـان الهـي   قبول خلافت الهي و با صورت عقلي خود مزين به استعداد 

  ).جاهمان( خواهد بود
م خلـق، روح  خداي تعالي صاحب دو عالم است، عالم امر و عالكه، اين مضافاً بر     

لـذا جـوهر روح   . مر و جسم او را از سنخ عالم خلق قرار دادآدمي را از سنخ عالم ا
ا     قُلِ الرُّوح منْ أمَرِ ربـى  «: ت، آنجا كه فرمودآدمي از سنخ امر تكويني الهي اس و مـ

لْمِ إلَِّا قَلنَ الْعيتُم ميا فرمود و )85/الإسراء( »يلاأوُت :»ا إلِىألَقْئَه ُتهمكَل و   وحر و مْريم
ْنه248همان، ( يمر، امري ايجادي است و نه تشريعاين ا )171/النّساء( »م.(  

آغازين از سنخ عقل اسـت، سـپس در    ةنشئكه انسان در سير نزول، در نتيجه اين     
دنبال صورت، جسم خواهد بود و امـا  هن صورت و باي ديگر نفس و پس از آ مرحله

آن  زصورت بشري، پـس ا سپس،  ،در سير صعود در بازگشت نهايي بدن خواهد شد
قلبي معنوي و سرانجام روحي دميده شده توسط اسرافيل و به اذن پروردگـار و ايـن   

 همـان، ( كنـد  ه و ملكوت اشياء را نظاره مـي در حالي است كه خود در قيامت ايستاد
247.(  
دو سير نزولي و صعودي را با اين مراتب و مراحل وجودي آدمي در  ةهمصدرا      

وطـه  جهت پرهيـز از تطويـل از ذكـر آيـات مرب    هكند كه ب يات كريمه بيان ميكمك آ
  .شود داري ميخود

  
  اطوار وجودي نفس ةبارمباني فلسفي صدرا در -2-2

 ياصل تأسيس ارهچعمدتاً بر  دمي،آنفس  ةباردر خويش نظريات ةئصدرا در ارا     
 -4؛ تشكيك وجـود  -3؛ اصالت وجود -2؛ حركت جوهري -1: كند خود تكيه مي
حكمـت  «عبـارت ديگـر   هو ب ؛موجودات در مسير پيوند به خير اعلي هاستكمال هم

مبنـاي   تر هدشته و به نحوي گسترريشه در حكمت بوعلي دا چهارماصل  .»الهي ةلغبا
   .گيرد آراء صدرا قرار مي
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كـون  «صدرا با نفي آراء پيشينيان كه قائل بودند واقعيت حركت اشياء چيزي جز      
 ـ خود را مبتني بر اصل حركت جوهري استوار مي ةي، نظرستين »و فساد را د و آنكن

دهد، زيرا معتقد است كه نفس نيـز موجـودي    نيز تعميم مي» نفس«بر جوهر صورت 
ذات  ةتبشود كه نفس در مر و اين امر سبب مي ،فتهيا است كه در وجودش اشتداد راه

ت خود به تكامل رسيده و در اشكال و مراتب وجودي خود تطـور يابـد و   و جوهري
تمـام   ،خداوند مقرر فرمايد كهشري را، تا جاييدرجات طبيعي و نباتي و حيواني و ب

موجودات  استكمال هگونه طي طريق و درك مراتب براساس قاعداين. كنداء و استيف
هـاي   فاعـل  از آنِ -جـد مجـده   -در مسير پيوند به خير اقصي و اكمل و نور اعلـي 

كه قسر قاسري از خارج رهـزن  د، مگر آنسوي كمال دارنهست كه ذاتاً رو ببالذاتي ا
اي ديگر صدرا به آن پرداخته است، و بـه  اي كه به تفصيل در جاه و اين قاعده. شود

امري است قابل اثبات از  ، و اينهستندو نور اعلي لب خير اهمه اشياء طموجب آن 
  .)38 ،8، ج1410 ك صدرا،ر(كشف و برهان و قرآن  معرفتي؛ هر سه منبع

اري در اشياء هم حدوث نفـس را  و سحركت جوهري جاري  وي برآن است كه     
كـه  گـردد، چنـان   تجرد عقلاني باعث مي زند و هم تكامل آن را تا رسيدن به كليد مي

 ـو چ. تكاملي جنين از نطفه به بعد مرهـون آن اسـت   يرس ين نيسـت كـه در مسـير    ن
) هانسـاني (ه ه و نطقيه، حيوانيحدوث نفس از آن و اجتماع قواي نباتي استكمال بدن و
 يعنـي  .پيشين است ةحلمر ةفتياتكامل ،ضداد باشند، بلكه هر مرحلهدر آن، اجتماع ا

بـه   ئ، توجه شـي )تكويني(است، و اين توجه  حقلا هسابق همواره متوجه مرتب همرتب
غايت شيئ علت تمام ) دانيم كه مي(شبث فعل بر غايت خويش است و ت كمال خود و
گيـريم كـه اشـياء در     پس، نتيجه مي ،)جاهمان(ئ است نه علت بطلان آن يو كمال ش

قبل آن را از دسـت نـداده و عناصـر و     هپرتو اشتداد جوهري، پس از عبور از مرحل
  .شود و عناصر و كيفيات بعدي برآن افزوده مي نمايند يفيات آن را در خود حفظ ميك

اصالت وجود و تشكيك  يعنيمتعاليه اصلي حكمت  هريزي شالودچنين با پيهم     
بـا ديگـران    اشمعرفتي هدر باب حقيقت نفس و هندس صدراآراء  ،مراتب حقيقت آن
و ال سـي منزله وجودي به(تعريف حركت ين اصل تأسيسي در و ا متمايز خواهد شد؛

كه اين حقيقت نيز از مقوله وجود (و در تعريف حقيقت و ماهيت نفس ) داراي اشتداد
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  آنها هنوعي از اتحاد وجودي برخوردارند و رابطهم بهاست و در زمان حيات بدن با 
ر و د) ماده و صورت است، اما نـه مـاده و صـورت مـاهوي     هبا يكديگر از نوع رابط

-بـه . دهد خوبي نشان ميبهتأثير خود را النفس علم مسائلمبحث قواي نفس و ساير 
زيرا تجرد  ،اصولاً داخل در مقوله ماهيت نيست اشعلاوه، نفس به دليل وجه تجردي

انـد نفـس    لذا، صدرا در مقام پاسخ به برخي از متكلمان كه قائـل . فوق ماهيت است
با اشاره  ،خوانده است» عرشيات«خود آن را از همان مزاج است، با دليلي كشفي كه 

 ـنسـبت بـه   ) انسان و حيوان(به علم و درك حضوري نفس  زاج خويشـتن،  ذات و م
آن با كند و خود در مبحث علم و عقل و اتحاد  تجرد و تمايز آن با مزاج را اثبات مي

خ ، مدركِ و مدرك هـر دو را از سـن  ها فشاري نمودمعقول بر سنخيت وجودي علم پ
  .داند وجود مي

  
  مراتب و نشئات وجود آدمي -2-3

     Ĥطور كلي بر دو قسم است كه به ذاتيه متعدد ت و مقاماتنفس انساني داراي نشئ
 هاولي از عالم امر و تدبير به حسب آي ؛گردد ت امري و نشئĤت خلقي تقسيم ميĤنشئ

و دومي  )85/الإسراء( »منَ الْعلْمِ إلَِّا قَليلاو ما أوُتيتُم    قُلِ الرُّوح منْ أمَرِ ربى«شريفه 
منْهـا خَلقَنْـاكُم و فيهـا نُعيـدكُم و منْهـا       « هشريف هآي از عالم خلق و تصوير به حسب

تار كُمداراي  نفس ناطقه بشري از جهتـي ديگـر   ،علاوهبه. )55/طه( »أخُْرى ةنُخْرِج
 ـ. خيـال و عقـل   مراتبي است كه عبارتنـد از مراتـب طبـع و    و » بـدني «ع مرتبـه  طب

-بـه  .نفس است »تنزيه«و عقل مرتبه  ،نفس »تصوير تشبيه و«جسميت، خيال مرتبه 
كه از مقام عـالي خـود   آنل در عين تجرد است بيعقل مرتبه روح ممث ،عبارت ديگر

ن انسـا ، لـذا  تجافي كند، يعني موجود عالي در عين داني و داني در عين عالي اسـت 
دهد كه  از خود خبر مياو  ،طبيعي هبه حسب نشأ :اتب و نشئĤت متعدد استداراي مر

از  ،و به حسب عـالم مثـالي   ؛مكان و زمان واقع و به چه كاري مشغول است مكدادر 
 با افرادي همچون انبياء و اولياء و -در فرض صالح بودن -دهد كه خويشتن خبر مي

و بـه حسـب   ؛ )اسـت يز موسـوم  كه به امثال برزخي ن( صلحاء همدم و محشور است
در ديـار مرسـلات و ملكـوت ارض و     كهدهد به اين از خويشتن خبر مي ،عالم عقلي
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برد و داراي مكاشفات عقلي فوق مثالي است و هيبت  سر ميهسماء و كلمات تامات ب
، از خويشـتن  و به حسب اصل الهي خـود  ؛شود قدسي برآن عارض مي هالهي و جذب
   :كهدهد به اين خبر مي

 ،1381زاده، حسـن (» مرسل لا نبي ب وسعني فيه ملك مقرّيلي مع االله وقت لا«     
كران وجـود الهـي پيونـد    كوچك وجود من با درياي بي هوقتي كه قطر ، يعني)561
شود كه از وجود مي يتناهي گره خورده و در او فاناي از هستي نام خورد به مرتبه مي

  .گردد ميو نبي مرسل نيز فراتر  ي ملك مقرب»شرط لاهب«محدود و 
  آدميت مقامبنگر كه تا چه حد است   آدمي به جايي كه بجز خدا نبيند رسد   

نيز مطلب فـوق را چنـين    )1312،62ن،الدي، نجميازر( العبادمرصادو صاحب      
طور لام داراي مراتب مختلف است كه بهكند كه انسان در سنت عرفاني اس خلاصه مي
عـالم  (برد، همچنان كـه انسـان كبيـر     سر ميهو مرتبه مادي و ملكوتي بد خلاصه در

 ـ   . گيـرد  مر قرار مياعالم خلق و عالم  هنيز در دو مرتب) آفاق  هلـذا، بـدن انسـان مرتب
دهد و روح از عالم ملكوت اسـت و متعلـق بـه عـالم      مادي وجود او را تشكيل مي

   . مجرد از ماده و ماديات
  
  اني نفس ناطقه از نظر صدرادليل عقلي حدوث جسم -3

بر نظريه خود يعنـي حـدوث جسـماني و بقـا روحـاني نفـس        ،اسفاردر  ،صدرا     
  :تصريح نموده است

 ـ ،لحاظ حدوث و تصرفهحق اين است كه نفس انساني ب«      لحـاظ  هجسماني و ب
جسـماني و تعقلـش    ،تصرفش در اجسام) بدين معنا كه. (روحاني است ،بقاء و تعقل

خلاف عقول مفارق كه ، روحاني است؛ برخويش هبه ذات خود و ذات آفرينندنسبت 
ــد، و  ات و فعــل خــويش روحــانيدر ذ ــر(ان ــ) خلافب ــل، طب ــه در ذات و فع ايع ك

  .)347 ،8، ج1410صدرا،(» اند جسماني
چه مغاير با عقل است ولي براساس حركت جـوهري و  ، نفس اگرعبارت ديگربه     

وجود نفس  ،به ديگر سخن. ند به مرتبه عقل مفارق نايل آيدتوا اشتداد در وجود، مي
جسماني و در سوي ديگر  هسوي آن ماددهد كه در يك عريضي را تشكيل مي عرض
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مادام كه در بين دو مرز ياد (داراي مراتبي  عقل مفارق قرار دارد و ما از چنين وجود
  )72 ،1، ج1375مصباح، (كنيم  ماهيت نفس را انتزاع مي) دشده قرار دار

گويد كه هر يك از عقول مفارق و طبايع جسـماني   لذا، صدرا در ادامه چنين مي     
 نفـس كـه داراي اطـوار گونـاگون اسـت      دارند بر خلاف حد و مقام ثابت و معلومي

  )جاصدرا، همان(
را  حدوث جسماني نفس ناطقـه  ،و ساير آثار خود مبدء و معادو اما، صدرا، در      

سازي شده و تكميل اين زمينه بازدلايل صدرا در  هعمد. كند اثبات مي به روش عقلي
كه مبتني بر وحدت و بسـاطت   ، استشفادر فن ششم طبيعيات  ،يافته سخنان بوعلي

اسـت و  ) جسـم و امـور جسـماني   (ت و كثرت در ماده و ماديا) نفس(موجود مجرد 
. قلانـي نخواهـد بـود   قبل از حدوث ابدان قابـل توجيـه ع  ) هقديم(كه تعدد نفوس اين

ان آن را تو مي -به تعبيري –كند كه  خود به روشي ديگر استدلال مي ،ليكن، در پايان
  : ديبرهان اسد و اخصر نام

  
اگر نفس قبل از پيدايش بدن موجود باشد، از دو حال بيرون نخواهد بود؛ يا «     

آن  بـر » يتنفس ـ«اش موجود بوده و سپس عـرض   صرفاً به حسب جوهر عقلاني
بايد گفت . كه پيوسته نفس بوده و صفت نفسيت ذاتي آنعارض شده است و يا اين
  :كه هر دو ممتنع است، زيرا

آيد در عالم عقلي حدوث صفت و پديد آمدن حالتي  در صورت اول، لازم مي     
آيـد كـه در    نبوده است، و در صورت دوم لازم مي رخ دهد كه قبلاً در آن موجود

 ،1420صـدرا، ( »رخ دهد و تعطيل در وجود محـال اسـت   نظام هستي تعطيل
382(.  

  
در جاي خود اثبات شده است كه موجود عقلـي موجـود مكتفـي     :اولاً كهتوضيح آن

باشـد، لـذا معنـا نـدارد      آنچه براي او ممكن است بالفعـل دارا مـي   هبذاته بوده، و هم
در آن فعليت يافتـه   بگوييم صفتي نداشته و نسبت به آن بالقوه بوده، و طي گذر زمان

پس محال است كه صفت نفسيت عارض موجودي شده باشد كـه از پـيش در   . است
  .تجرد عقلاني بالفعل بوده است
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زيـرا مسـتلزم ايـن اسـت كـه       ،آيـد  در حالت دوم نيز امر محال لازم مي: و ثانياً     
ه چيزي كه بآنحالتي تعلقي است بوده باشد بيت كه دائماً داراي وصف نفسي» نفس«
توحيد  همنزله تعطيل در وجود است كه با ادلهتعلق داشته باشد، و اين ب) بدن يا غيره(

ه اين قاعده نيز در الهيات فلسفي صدرا در جاي خود به اثبات رسيد. استناسازگار 
  .تطويل است است و بيان آن در اين مجال موجب

صـدرا اصـولاً   كـه،  ذكـر اسـت   و اما در پي بيان حالت اول، اين نكته نيز شايان      
حساب نياورده، بلكه معتقد است نفسيت نفس امـري  هنفسيت نفس را امري عرضي ب
وجود خاص نفس است، و چنـين نيسـت كـه بـراي      هاست كه ذاتي آن بوده، و نحو

، اسـت جـز   شـود  حسب آن نفس شناخته ميهماهيت نفس وجودي ديگر جز آنچه ب
 ن ذاتاً و جوهراً از حالت عقل بالقوه خارج شدهكه در سير صعودي و استكمالي آاين

  .)12 ،3، ج1410صدرا،( ه باشدديو به عقل فعال مبدل گرد
آغازين حركت تكاملي نفس وجود جسـماني اسـت    هبنابراين، از نظر صدرا نقط     

امتداد وجودي نفـس از ايـن نقطـه آغـاز     . عقل حالت بالقوه دارد هكه نسبت به مرتب
 هكه نسبت به مرتب(يابد و در طول اين امتداد  عقل مجرد تداوم مي هتبگردد و تا مر مي

نفس صورتي ) عقلي از جهت دوري و نزديكي داراي مراتب و درجات بسياري است
نفوس، اگرچه داراي مراتـب و   ههم ،در نتيجه. و مضاف به ماده استاست كه متعلق 

عنـاي صـورت متعلـق بـه     مبه(هستند، ليكن در مفهوم نفس بودن  شماريدرجات بي
  .)72 ،1، ج1375مصباح، ( مشتركند) جسم
ن به نقد و بررسي آراء مخالفان حـدوث و موافقـا   ،ديگر هصدرا، پس از بيان ادل     

اسـتناد بـه    ،رداخته و از جمله استدلال نقلي آنها را مخدوش تلقي نمـوده قدم نفس پ
پردازد كـه   دسته از رواياتي ميشمرد و خود به تأويل آن  آيات و روايات را ناروا مي

چنـين   تأويل وي هو عمد .سازد حسب ظاهر قديم بودن نفس را به ذهن متبادر ميبه
Ĥدهـد  در علـم الهـي ارجـاع مـي     ت نفس و كينونت پيشين آناست كه به تعدد نشئ .

معناي وجـود  ود پيشين نفوس آدميان را تنها بهكه قبلاً نيز اشاره شد، صدرا وجچنان
انسـته،  شان پذيرفتني د لحاظ وجود مفارقيشان در علم الهي، آن هم به مبادي ها درآن

بايد دانست كه اين نظريه علاوه بـر رفـع بسـياري از    . شان  لحاظ وجود تعلقيو نه به
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ه مرگ و معاد نيز طرحي نو و تبيـين جديـدي پديـدآورد    هها، در تفسير مسأل چالش
 .است

  ء روحاني نفسدليل نقلي بر حدوث جسماني و بقا-4
پس از فراغت از استدلال عقلي براي اثبات حـدوث   ،الربوبيهالشواهدصدرا، در      

جسماني نفس و بيان وجوه، شئون و اطوار متعدد نفس ناطقه براساس مباني فلسـفي  
خويش ضمن حكمتي مشرقي معتقد است كه وقتي با نور عرفان و با چشم كشـف و  

يقـت انسـان در مسـير    فكنيم انحفاظ اصل ذات و حقا شهود به حقايق قرآني نظر مي
بسياري از آدميان از فهـم و   ،تعبير اين كتاب آسمانييابيم، ليكن، به استكمال را درمي

  : اند، از جمله اين كه فرمود غفلت و يا در اشتباه افتاده هدرك اين حقيقت در ورط
ايشان از خلق جديـد در   بلكه يعني ،)15/ق( »بلْ هم فىِ لبَسٍ منْ خَلْقٍ جديد«     

خواهد يافت كه  ،هر كس به وجدان خويش مراجعه كند گويد او مي. اندشك و شبهه
آينده است، و خواهـد   گذشته و آنِ او در حال حاضر غير از هويت او در آنِهويت 

علت اختلاف عوارض است، بلكه ناشي اين اختلاف و مغايرت نه صرفاً بهدانست كه 
آيات بسـياري   قرآن مجيدف اطوار درجات و مراتب ذات واحد است و در لاختاز ا

شـريفه   هكند بر تحول و تبدل انسان در ذات و جوهر او مانند آي هست كه دلالت مي
كوشـي و او را ملاقـات    نـد مـي  اي انسان تـو در راه خداو « :فرمايدكه ) 6/انشقاق(

 ـ ،چنينهم .»كرد خواهي ا إلِـى  «: كـه فرمايـد  ) 125/اعـراف  «شـريفه   هآي ربنـَا    إِنَّـ
 ـ  ،)گرديم ميسوي پروردگارمان بازما به(» منقَلبون كـه  ) 28/فجـر (شـريفه   هو يـا آي
رُورا    «و آيـه   ،»سـوي پروردگـارت  بـازگرد بـه  «: فرمايد ه مسـ ب إلِـى أَهلـ  »و ينقَلـ

ها و رازهاي سـر  و اين از شگفتي) گردد ميسوي كسانش شادمان باز به( )9/انشقاق(
 ،مصـلح شـيرازي  ( شـود  هاي الهي شمرده مي و از حكمتآميز انساني به مهر و اسرار

  .)246 ،1360،صدرا  ؛339-340 ،1366
مقصود صدرا چنين است كه از اين آيات و سـاير آيـات ديگـر تحـول ذاتـي و           

ف عـالم معنويـت و   مستدرج و مستمران از حالت ماديت و عالم جسـماني بـه طـر   
  .گردد ملكوت استنباط مي
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وهري جسـم شـروع شـده،    حيات نفس كـه از تحـول ج ـ   هاينك، آغازين مرحل     
سـمت عـالم   حس و عالم خيال فاصله گرفته و بـه عالم  هگام از مرتببهپيوسته و گام

كند، و اين معناي واضحي براي حـدوث جسـماني و    عقل و تجرد محض حركت مي
  .فس استبقاء روحاني ن

و روش حكمت  قرآنيافته در دامان مكتب طباطبايي كه از فحول پرورش هعلام     
نيز حـدوث جسـماني و بقـاء    ) 14/مؤمنون( هدر ضمن تفسير آي ،متعاليه صدرا است

سپس آن را به خلقـت  «: »ثُم أَنشأَْناَه خَلقًْا ءاخَر ...«: گيرد روحاني نفس را نتيجه مي
رسـاند كـه بـدن تحـول      مـي  ،ويژه قسمت دوم آيـه هب ،فرمايد و مي، »نويني آفريديم

ل همان پديد آمدن روح در بـدن  شود، و اين تحو يابد و داراي آفرينشي ديگر مي مي
  .)27 ،14، ج1386طباطبائي،( است
 ـ  سخن از مراحل تكـوين ج  ،خش نخست آيهدر ب ،كهتوضيح آن       هنـين از نطفـه ب

هـا و   مضغه به عظام و پوشش گوشت بر روي استخوان علقه و از علقه به مضغه و از
» خلقنـا «حل با لفظ نين است كه همه اين مراهاي حياتي ج انطور كلي تكميل ارگبه

گرفتـه بـه وسـايط بـدني ، در     الوجود و تعلقايجادي تدريجي يعني ،تعبير شده است
الوجـود و  عـي كه ايجـاد دف » ناهانشأ«صورتي كه پديد آمدن روح در بدن را با تعبير 

 ،گـردد  مـي يافتـه بر كه به جنـين تكامـل  » اءه«بدون واسطه بوده است؛ ليكن ضمير 
يزي از بيـرون در آن حلـول   كه چزند و نه اين نفس از همين پيكر سرمي رساند كه مي
بدن مقدمه  ،و در واقع. أنشأنا فيه خلقاً آخر: در آيه نيامده است ،عبارتي ديگربه. كند

  .اوستهيد آمدن جان آدمي است كه انسانيت انسان بو ابزاري براي پد
  
  بايد آن را پاس داشتكه صراط نفس نشان از خلقت شگفت انگيز الهي دارد  -5

حـدوث جسـماني نفـس،     هبـار ، پس از بحث كافي درالشواهدالربوبيه، در صدرا     
رت و لحاظ ظاهر و باطن مظهر اتـم قـد  هآميز انساني را بانگيز و اسرارهيئت شگفت

از حكمـت بالغـه الهـي و شايسـته      حسـاب آورده، و آن را نشـان  هشاهكار خلقت ب
با كتاب اعمال و اوصاف » نفس«و پس از تطبيق . داند آن مي گونه تأمل و نظر درهر

بـر تأمـل بسـيار در بـاب     ) 14/اسـراء (» اقْرَأْ كتَابك «شريفه  هاساس آي خويش بر
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 ـ هشناخت خويشتن خويش و محاسب آن اسـت كـه صـراط نفـس، صـراط       رنفس، ب
مستقيم است، صراط خداي بزرگ و پروردگار محمود و محبـوب شـما اسـت و در    

واْ  « فرمايد كه مي قرآن مجيدگفتار او در  و أنََّ هذَا صرَِاطى مستقَيما فاَتَّبِعوه و لَا تتََّبِعـ
هبِيلن سع لَ فتَفََرَّقَ بكُِمبـئوقيم من است در آن بپاين صراط مست(» الس  هـاي   راه و دي

تـدبر و تأمـل كـن، تـا ايـن      ) 153/انعام) (شويد مگيريد كه گمراه مي ديگر در پيش
صراط را بشناسي و ارج و منزلت آن را بداني و آن را وسيله نجات و نيل به سعادت 

  .ابدي خويش قرار دهي
كـه  ) تكـويني (تـاب  الهيـه و ك  هدر معرفت نفس ناطقه و قرائت اين صـحيف  ،پس     

، به مقصود خـود  الخطاب استر فصلمشتمل ب )علم و قدرت و آثار(حاوي حكمت 
پي خـواهي بـرد و درهـاي آسـمان      خواهي يافت و به اصل و حقيقت وجود  دست

) وحي و ارشـاد (بر تو گشوده خواهد شد و ملائكه ) علم و معرفت و كشف و شهود(
اب و كتاب داخـل در بهشـت   شد و بدون حساز هر دري بر تو وارد و نازل خواهند 

  .)341 ،1366مصلح شيرازي،( خواهي شد
  
  شيرازي نيلدر عقل و نقل در آراء صدرانظمتجرد نفس ناطقه از  -6
  دلايل عقلي تجرد نفس-6-1

و ساير كتب فلسفي خويش براهين متعددي دالّ بر اثبات  اسفارصدرالمتألهين در      
به مقصـد   قرآنر آنجا از هر سه مسير برهان و عرفان و و د ،تجرد نفس ناطقه آورده

 ـ ،وي در تلفيق شرع و عقل و بيان مطابقت ايـن دو  .رسيده است ويـژه در مسـأله   هب
  : اين اعتقاد است كه بر ،تجرد نفس

بـا   -همچون ساير مسائل حكمـي  -شريعت و خرد ) تجرد نفس(در اين مسأله      
تجرد نفس ناطقـه از اوصـاف مـاده مهـر تأييـد      و هر دو بر [يكديگر مطابقت دارند 

ت و هرگز چنين نيست كه احكام شريعت الهي كه سراسر حق و نورانيت اس] زنند مي
 ،در تعارض باشـد ] ضرورت عقلي اثبات شده استكه به[با معارف يقيني و ضروري 

ها ا آنكتاب و سنت مطابقت نكند و ب اي كه احكام و قوانين آن با و نابود باد آن فلسفه
  5 .)303 ،8، ج1410صدرا،( در تقابل افتد
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د كـه  آور دليل عقلي براي اثبات ايـن مطلـب مـي    11مجموعاً  ،اسفاردر  ،صدرا     
سـينا بـوده، لـيكن بـا تقريـري متفـاوت و        الرئيس بوعليگرفته از آثار شيخعمدتاً بر

جهت دفاع تحريري نو و تا جايي كه منطق اجازه داده است سعي وافر خويش را در 
و ايرادات و اشكالات وارده از سـوي مخالفـان را پاسـخ     ،از مواضع شيخ نشان داده

بر اختصار است و مجالي براي تفصيل نيست به ذكر سـه   كه بنا ،در اينجا. استگفته 
كه جزء اهـداف   -نقلي صدرا هقسم آن اكتفا نموده، زمام مركب سخن را به سمت ادل

. دهـيم  نيده، مجال باقيمانده را به آن اختصـاص مـي  گردا -ديگر نوشتار حاضر است
 قـت و يكـه حق نيانمايـد،   ضـروري مـي   ت نفـس يماه از قبل از هر چيز طرح سئوال

سئوال ديروز تاريخ  ،يا مادي؟ پيداست كه اين تنها ،استردمجماهيت نفس چيست؟ 
 هـاي  فلسفه نيست، بلكه هم اكنون و در عصر حاضر نيز در محافل علمي و در حوزه

علم و فلسفه مطرح است و در هر زمـان پاسـخ در خـور و متناسـب بـا شـرايط و       
روي وجود امر وح قائلند به هيچانگاري رآنان كه به ماده. طلبد خود را ميمقتضيات 

تر متحد با جسم و مـدبر جسـم    پاي جسم، همراه جسم بلكه دقيقهبمجردي را كه پا
  .تابند ده و ماديات معرفي شود، برنميصات مالحاظ ذات خالي از اوهباشد، اما ب

اصـول فلسـفه و روش   در آثار خود از جملـه   ،طباطبايي هفيلسوف معاصر علام     
ديدگاه آنان را مطرح سـاخته و بـا تكيـه بـر آراء صـدرا و       ،هالحكمةنهايو  رئاليسم

كـه  ها و اثبات نظريه تجرد نفس پرداخته اسـت،  هاي بديع خود به رد اقوال آن شهاندي
: 1ج تـا، بي،طباطبـائي  رك. (سـازد  تفصيل در اين زمينه ما را از هدف مقاله دور مي

70- 89(  
  
  »تعقلّ ذات«دليل  -6-1-1

مطرح نموده، و ، المباحثاتتاب ك سينا در الرئيس بوعلينخست، شيخ اين دليل كه     
و  راضـات همراه بـا اعت ) 359 -352، ص2ج( يهالمشرقالمباحثامام فخر رازي در 

آن مطرح بوده است، آورده و آنها را مرتـب سـاخته    هبارهايي كه در سئوال و جواب
و تكميـل كـرده اسـت، و     ،بيان نمـوده  اسفارصدرالمتألهين نيز در جلد هشتم است؛ 
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خود از شيخ  هبسياري از اشكالاتي كه متوجه شيخ بوده پاسخ گفته و با استدلال ويژ
  :دفاع كرده، چنين است

كس ذاتي را تعقـل كنـد ماهيـت آن     توانيم ذوات خود را تعقل كنيم، و هر ما مي     
ئله از دو حال خـارج  ذات نزد اوست، بنابراين ماهيت ذات ما نزد ماست، اينك، مس

كه تعقل خويشتن به دليل تعقل صورت ديگري مساوي ذات ماست كـه  نيست؛ يا اين
نزد ما حاضر است، شق  در ذاتمان حاصل شده است و يا چنين است كه خود ذاتمان

 .انجامد، پس شق ثاني صحيح است مي» مثل«زيرا به جمع ميان دو  ،اول باطل است
بنابراين، هر آنچه ذات او براي ذاتش حاصل است قائم به ذات خود است، در نتيجه 

باشد، و از آنجا كه هر جسم و جسماني غير قائم بـه   ذات خود مي هعاقله قائم ب هقو
 ـ سنخ عاقله نه از  هقونفس است، پس   اده اسـت و نـه از امـور جسـماني    جسـم و م

  .عاقله مجرد از ماده است هلذا قو) 270 ،8، ج1410صدرا،(
 ـ       س و بايد گفت كه ملاك حكما در قاعده فوق علم حضوري انسان نسبت بـه نف

اين برهـان ادراك   اعتراضات وارده بر هگويي به هملذا، محور پاسخ. ذات خود است
  . ي نفس به خويشتن استشهود

  
نفس ناطقه مدرك كليات است و كليات و معقولات فاقـد اوصـاف مـاده،     -6-1-2

  اقد اوصاف ماده بوده، و مجرد استنيز ف) نفس(پس محل و جايگاه آن 
كه مفهوم مشترك ميان  -توانند انسان كلي بيان مسئله چنين است كه نفوس ما مي     

ك كنند، و پيداست كه آنچه معقـول اسـت از صـفاتي    ادرا -افراد و مصاديق آن است
صـورت ايـن مفهـوم    چه، در غير ايـن . باشد نظير وضع معين و شكل خاص تهي مي

توانست مشترك در ميان اشخاص گوناگون، اوضـاع متفـاوت و اشـكال متنـوع      نمي
) 280 ،8همـان، ج (مجردي امري موجود است  باشد، بديهي است كه چنين صورت

زيرا صورت علميه همواره منشأ اثر بوده و براي صورت خـارجي فعـل   و نه موهوم، 
  .نقش عليت را دارد

توانند با وصف مفهوميـت و   نمي» كليات«و اما در جاي خود ثابت شده است كه      
اينـك،   ل وجودشان تنها در ذهن خواهد بود؛پس مح ،كليت در خارج موجود باشند



 1389بهار ، دوم ٔجديد، شماره ٔجاويدان خرد، دوره  

يـا   از دو حال بيرون نيست يا جسمي است نيز) معقولات(محل پيدايش مفاهيم كلي 
صورت بايد واجـد همـان   قبول نيست زيرا در اينجسمي بودن آن قابل. غير جسمي

دانـيم چنـين امـري     باشد كه مي -نظير كم و كيف و وضع معين -آثار و اوصاف ماده
محال است؛ زيرا همواره حالّ و محلّ با يكديگر سـنخيت وجـودي دارنـد و چـون     

  . نيز غير مادي خواهد بود) نفس(اند جايگاهشان  كليات غير مادي معقولات و
الـرئيس بـوعلي در   بار توسط شيخشايان ذكر اينكه برهان فوق نيز براي نخستين     
رسـاله  و نيز در فصل پنجم ) 77( نجاتمطرح شده است، سپس در ) فن ششم( شفاء
، امام محمد غزالـي  ،چنينهم .با تعابيري مختلف آن را بيان نموده است ،)184( نفس

 ـ معارجدر كتاب   المبـدء و المعـاد  و صـدرا در  ) 28( ةالنفسالقدس في مـدارج معرف
گويي  همراه با تحليل و تصرف و پاسخآن را  ) 8،280ج( اسفارو در ) به بعد 207(

ديگـر   پيش از صـدرا كسـاني   ،چنينهم. به ايرادات وارده بر آن مطرح ساخته است
و حكـيم   المقاصدايضاححلي در  هو علام )142( العينحكمةويني در نظير كاتبي قز

فلسفي خود هر كدام با تعبيرهاي گوناگون برهان شـيخ   هحاجي سبزواري در منظوم
  . اند را متذكر شده

مفاهيمي مرسل  ،عقلي هطور خلاصه چنين است كه صور علميمفاد اين برهان به     
بخشيده شـده بـه او از جانـب خـداي تعـالي      عاء وو كلي و مطلقات نوري است كه 

ء  ، لذا علم و ادراك و وعـا است اروردخهمچون وصف واهب و معطي آن از تجرد بر
تجرد نفس نـاظر   ه، و اصولاً بسياري از ادلاستطور مطلق بيرون از عالم ماده آن به

  ).147 ،1381زاده،حسن( است» ذات علم«و » عاء علمو«به همين سنخيت ميان 
كه نفس ناطقه بشري كه مجرد از جسم و احكام جسم بـوده، و جـوهر   نتيجه اين     

شود از سـنخ موجـودي نـوري و     ن صور معقول و مجرد شناخته مييهمعاقل براي 
  .بسيط است كه بيرون از عالم طبيعت و طبيعي است

د صحت اين برهان و دلالت آن بـر تجـر   افزايد، اي كه بر آن مي صدرا نكته ،و اما     
يعني آن دسـته از نفـوس متكـاملي كـه     . بعضي نفوس انساني است و نه نفوس عامه

ي واحـد از ميـان   ها از حيث عقليتشان و حصول معنـا قلي و مشاهده آنتعقل صور ع
تواننـد مخاطبـان چنـين     ر بر ايشان مقدور و ميسر اسـت، مـي  ثكمصاديق متعدد و مت
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 ـ برهاني باشند و نه كساني كه هر معنايي را با خ ن صوصيات كم و كيف و وضـع و أي
   .)283 ،8، ج1410صدرا،( نيستنديات مطلقه كنند و قادر به درك كل تصور مي

برهان قبلـي فـراوان اسـت، برهـاني      اوليكن، برهان بعدي كه وجه مشترك آن ب     
گرفتـه  يك از قواي عاقله و متخيله را دربراست كه ايراد فوق برآن وارد نيست و هر 

  .گردد ها را شامل مي انسانو لذا عموم 
  
  نيازي او از بدناستقلال نفس در افعال خويش و بي -6-1-3

و هر آنچه  نياز است،از بدن بي) ادراكات(در كار خويش نفس  ا اين توضيح كهب     
آيد، پس  شمار ميهنياز بوده، مستقل بنياز باشد، ذاتاً از او بيدر فعل خود از محل بي

محل مادي خود است، و اما غناي نفس از سه جهـت قابـل بررسـي    نياز از نفس بي
  :است

 نيستادراك ذات خويش و معلوم است كه بين نفس و ذاتش چيزي واسطه  -1
  .در ادراك واقع شود هتا واسط

 .پذيرد واسطه صورت مياك ادراك ذات خويش كه اين نيز بيادر -2
ار و آلـت  كـه ايـن نيـز فاقـد ابـز     ) ظاهري و باطني خـويش (ادراك قواي  -3

 ].انجامد صورت به تسلسل ميدر غير اين[اي است  واسطه
توسط اعضاء و جوارح بدني به سامان الش همه بهخلاف قواي جسماني كه افعبر     
رسد، و چنين نيست كه اعضاء و اندام جسماني به ذات خويش علم داشته باشـند   مي

اء و اندام و اجزاء جسـم،  اعضو به ادراك ذات نايل آيند، نه ادراك ذات و نه ادراك 
درك ذات خويش و درك  ،پس اگر چنين بود كه نفس امري جسماني بود هيچكدام؛

 گـردد  اثبـات مـي   آلات و قواي خود براي او ممكن نبود، پس تجرد نفس براين مبنا
  .)296 ،8، ج1410صدرا، (

خـواه   ،كند كه اين برهان دال بر تجرد نفس از بـدن اسـت   وي سپس تصريح مي     
متخيلـه، زيـرا قـوه خيـال نيـز ايـن        هخواه در مقام قو عاقله باشد هنفس در مقام قو

توانايي را دارد كه ذات خويش و نيروي خود را تخيل نموده و بدون مشاركت بـدن  
  .)جاهمان( بپردازد] مستقيم يا اخزاعي[خيل به فعل ت
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ش بـه تجـرد قـوه    شـارحان خلاف ديدگاه سـينوي و شايان ذكر است كه صدرا بر     
ويـل از  جهت پرهيز از تطهبراهيني دارد كه بدلايل و  نل است و براي آيخيال نيز قا
  )219 -214 ،8ج ،1410رك صدرا،(. ذوريم عآوردنش م

  
  نقلي بر تجرد نفس ناطقه هادل -6-2
  آيات مشير به تجرد نفس -6-2-1

و اولادش ) ع(دمبـاره خلقـت حضـرت آ   ي دراز جمله آيات، سخن خداي تعـال      
  : كه فرمود است

 )و از روح خود در او دميدم... ( )72/ص(و ) 29/حجر(» و نفخت فيه من روحي« 
ا إلِـى   «: ق حضرت عيساي مسـيح فرمـود  و در ح ريْم و روح منـْه     و كَلمتـُه ألَقْئَهـ مـ

سوي ا بهاو بود كه آن ر همسيح، عيسي پسر مريم، پيامبر خدا و كلم(» )171/النّساء(
صدرا در تحليل آيات فوق بـه ايـن نكتـه     ).افكند و او امري از جانب خدا بودمريم 

تشـريفيه اسـت كـه دلالـت بـر       همتكلم، اضاف» اءي«افه روح به اض كهكند  اشاره مي
يـادآوري  . ردروح و عاري بودن آن از ماده و اوصاف ماده دا) و علو مرتبه(شرافت 

الهي به ايجاد دفعي موجـودات   يعني امر» كنُ وجوي«همان » كلمة«شود كه مفاد  مي
  ).304 همان، رك(است 
و كَذلك نُري إِبراهيم ملكَُوت السماوات  «: الرحمن فرمودو در حق ابراهيم خليل     

وقنين  ت سـان بـه ابـراهيم ملكـو    و بـدين ( ) 75/انعـام (» و الأَْرضِ و ليكُونَ منَ المْـ
يابـد و از  را نشان داديم تا حقايقي را در) ها به خداوجود ربطي آن(ين ها و زم آسمان

به اين آيـه  بديهي است كه صدرا با استشهاد  ).يقين دارند كساني باشد كه به آيات ما
تواند حقـايق مـاورايي ايـن عـالم را دريابـد و       نظر دارد كه ميعلو مقام انسان را مد

تلزم تجرد نفس ناطقه است، زيـرا عـالم   متصل شدن به عالم ملكوت و ادراك آن مس
   .استعالمي فراتر از حس و جسم و طبيعت و ماده  ،فوق
 )79/انعـام (»وجهت وجهيِ للَّذي فطََرَ السماوات و الـْأَرض حنيفـا   « هچنين كريمهم

ها و زمين را پديد آورده است و من بـه   ترديد، من به كسي روي كردم كه آسمانبي(
معلوم است كه، جسم و قواي  .)او تمايل نخواهم يافت و از مشركان نخواهم بود غير
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كـه   را بـاري تعـالي   جسماني هرگز صلاحيت رؤيت ملكوت و توجه بـه وجـه ذات  
 ـ  شايسته نيلو  ندارند ها و زمين است، آفريننده آسمان كـه مقـام    -تبه مقـام حنيفي

سـبب تجـرد ذاتـي آن    كه بـه و اين نفس ناطقه است . نيستند -طهارت و قدس است
لذا، اتصال به معبود كه مغز . شايسته و سزاوار دريافت چنين تاج افتخار بلندي است

كه از جمله دستورات مهـم  » ذكر«عبادت است هرگز مفهوم مادي و جسمي ندارد و 
 ـ ، آنپذير ايمان مذهبي استدل هاديان توحيدي است و ثمرمه ه ذكـر  « ههم در مرتب

  !تواند از سنخ امور مادي و جسماني باشد؟ ميچگونه » قلبي
نُ الخـَْالقين   ...«شريفه  هآي هو از جمل      » ثُم أَنشأَْناَه خَلقًْا ءاخَرَ  فتَبَارك اللَّه أَحسـ

). به او حقيقت انساني بخشيديم(اي ديگر ساختيم  سپس آن را آفريده() 14/مؤمنون(
 ـ نيا در).است پرخير و بركت است وند كه بهترين آفرينندگانپس خدا ، خداونـد  هآي

گويد، تعبيـري كـه در    پس از آفرينش روح در پيكر آدمي به كار خويش تبريك مي
و اين خود . كار رفته استخلقت و آفرينش الهي به وهدر كمتر موردي براي نح قرآن

و  .ح مجرد انسان نـزد آفريـدگارش دارد  حاكي از بيان شرافت و عظمتي است كه رو
-هـم  ديگر كه صدرا در آثار خود از آنها استفاده كرده است، اشاره به آيات بسياري

ند، ك آخرت بحث مي هل بندگان الهي در نشئمعاد و احوا هبارچنين جميع آياتي كه در
معدوم محال است، و انتقال عـرض و   هزيرا اعاد همگي از تجرد نفس حكايت دارد؛
اشد، پـس راهـي جـز بقـاء و خلـود نفـس       ب يقواي منطبع در اجسام نيز مستحيل م

و خلـود نفـس نيـز مسـتلزم     . چند كه جسم به عناصر خاكي مبدل گرددماند، هر نمي
دائماً دستخوش تغيير و تحـول   گردد و تجرد آن است، زيرا موجود مادي متلاشي مي

  .)جاهمان( است
  
  احاديث نبوي و ساير معصومين عليهم السلام -6-2-2

 »من عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه     «: مودكه فر) ص(گرامي اسلام  سخن پيامبر     
و نيـز فرمـايش آن   ) اخت پروردگار خـويش را شـناخته اسـت   هركس خود را شن(

داناترين شما به نفس خويش داناترين شـما  (» هعرفكم بربأعرفكم بنفسه أ«: بزرگوار
مدلول، همگي و ساير روايتي از اين دست و بدين ) نسبت به پروردگار عالميان است
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جسم و ماديـت   هگونه شايب دلالت بر تجرد نفس دارند زيرا پروردگار عالميان از هر
  .ستمبرّا
أبيت عند ربي يطعمنـي و  «: رمودف) ص(همچنين اين حديث كه پيامبر اكرم اسلام     

، )نوشـاند  كند و شراب مـي  كنم و او مرا اطعام مي نزد پروردگارم بيتوته مي(» سقينيي
كـه  و اين. و جسم و قواي جسـماني اسـت   ت كه مفاد آن چيزي فراتر از حسپيداس
» صبعين مـن أصـابع الرحمـان   قلب المؤمن بين ا«و » قلب المؤمن عرش االله«: فرمود

، معلـوم اسـت كـه انگشـتان خداونـد،      ... و »عظم قدراً عنداالله من العرشالمؤمن أ«و
بلكه قلب حقيقي همـان جـوهر    عضوء اندامي جسماني نيست،] قرآن مانند يداالله در[

  .)306 ،همان( ني نفس ناطقه اوست كه از تجرد برخوردار استنطقي انسان يع
كـه در پاسـخ    -عليه السلام-مؤمنان و امام موحدان، امام علي  و نيز سخن امير     

آيا تـو در هنگـام عبـادت پروردگـارت را     : حضرت پرسيد رند و مشتاقي كه از آن
كـه در  و اين. كـنم  ا كه نبينم عبادت نمياي بر تو، من پروردگاري رو: بيني؟ فرمود مي

ها بـا حقـايق    د وليكن دلبينن بصري او را نمي هها در مشاهد چشم: جاي ديگر فرمود
  .)307 همان،(بينند  ايمان او را مي

روايات مـورد اسـتناد   . معلوم است كه رؤيت قلبي دلالت تام بر تجرد نفس دارد     
اين خصوص فراوان است و از مجـال نوشـتار حاضـر بيـرون، و تنهـا       صدرا نيز در

  : كهتوان گفت اين كه در اين خصوص مي اي نكته
  هم به قدر تشنگي بايد چشيد  دريا را اگر نتوان كشيد آب   

  .براي رسيدن به هدف مقاله، چه بسا اين مختصر اشارات كفايت كند
  

  گيرينتيجه
بشري معرفتي اسـت تـوأم بـا تعـاريف و      هناطقمعرفت فلسفي حول محور نفس      

آن با بـدن،   هرابطپيدايش آن،  هنحو هباربا ميزان منطق عقل به استدلال درمفاهيم كه 
پـردازد و از   اوصاف مـاده مـي   قواي آن، خلود و بقاء آن و اثبات تجرد آن از ماده و

 هدليل و نظريترين ادله اين شاخه از معرفت بشري براي اثبات تجرد نفس  جمله مهم
ادراكات است كه براساس آن، فعاليت مستقيم نفس علم و ادراك است و قيام آن بـه  
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ع نفـس بـاقي   قنفس قيام صدوري است و نه حلولي و عين اين صور ادراكـي در ص ـ 
است و تذكر و يادآوري عبارت از مورد توجه قرار دادن همان صور اوليه موجود در 

ر علميه در فلسفه اثبات شـده اسـت قهـراً تجـرد     و از آنجا كه تجرد صو. استنفس 
نفس تا الل فلسفي علمطور است ساير مسائگردد، همين بات ميفاعل اين صور نيز اث

ليكن پيداست، كه استدلال به زبان مفاهيم عقلي هر چند عقـل آدمـي را قـانع     .پايان
كـه از   قلـب اسـت   ه تنهايي ناقص بوده، و فاقد لطف و گرمـا و قريحـه  سازد ليكن ب

فلسفه در  ،عبارت ديگربه. گردد آني براي انسان حاصل ميطريق معرفت مذهبي و قر
سار  ق ديني كه از چشمههاي عمي آيد تا آموزه خصوص مسئله نفس به كمك دين مي

ست آمده است را معقـول  دهب) ع(و ائمه معصومين )ص(احاديث پيامبر ،سخنان وحي
مت متعاليـه صـدرا كـه گذشـته از     ويژه، حكهب. دبا تبيين عقلاني ارائه و عرضه كنو 
كرد فوق به تبيين عقلاني مشـاهدات قلبـي و عرفـاني و مكاشـفات نـوري نيـز       كار

 ـ  الـنفس  تپرداخته و از هر سه منبع معرفتي به حل و فصل مسائل و معضـلات معرف
هايي هر چند اندك در حد فضاي نوشتاري يـك مقالـه    نمونه. مبادرت ورزيده است

ديني در باب عجايب قلـب و نفـس    هد و معلوم شد كه نكات نغز و آموزندعرضه ش
تاج نباشند و بتوانند حالنفس بدان مرصه معرفتآدمي چيزي نيست كه فيلسوفان در ع

 ،به عمق انديشه در بـاب نفـس راه يابنـد   حال نياراحتي آن را ناديده گرفته، و در هب
    .رت باشديوح ياز شگفت پر ين واديا در ين مختصر بتواند فتح بابيكه اد آنيام
  
 هانوشتپي

  .عالم آفاق يا جهان پهناور. 1
 .عالم انفس يا جهان وجود انسان . 2
 ىِ الْأَرضِ الَّذينَ ينقضُوُنَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه و يقطَْعونَ ما أَمرَ اللَّه بِه أَن يوصلَ و يفْسدونَ ف«آيات؛ . 3

شكنند  پيمان خدا را پس از آن كه محكم ساختند، مي) فاسقان كساني هستند كه(» أوُلَئك هم الْخَاسروُن
ها زيان  كنند، اين نمايند، و در جهان فساد مي و پيوندهايي را كه خدا دستور داده برقرار سازند، قطع مي

و أوَفوُاْ بِعهدى أوُف بِعهدكمُ و    الَّتىِ أَنْعمت علَيكم   متىِيابنىِ إسِرَ ءيلَ اذْكرُوُاْ نع«و ) 27/بقره)(كارانند
ياد آوريد و به عهدي كه با شما بستم اسرائيل نعمتم را كه بر شما ارزاني كردم بهاي بني(» إيِاى فَارهبون

 ).40/ بقره) (وفا كنيد تا به عهدتان وفا كنم
   لىربك من بنىِ ءادم من ظُهورِهم ذُريتهمُ و أشَهدَهم على أَنفُسهمِ أَ لَست برَِبكمُ  قَالوُاْ ب و إذِْ أَخذََ«آيه .4
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از زماني را كه پروردگارت ) خاطر بياور و به((» شَهدِنَا  أنَ تَقوُلوُاْ يوم الْقيامةِ إِنَّا كُنَّا عنْ هاذاَ غَفلين
آيا من ) و فرمود(پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را برگرفت، و آنها را گواه بر خود ساخت 

ما از اين غافل : روز رستاخيز بگوييد) چنين كرد مبادا. (چرا، گواهي دهيم: پروردگار شما نيستم؟ گفتند
  ).172/ اعراف) ) (خبر بوديمو از پيمان فطري بي(بوديم 

سمعيِةً لهذا المطلب حتي يعلم أن الشرع و العقل متطابقان في هذه المسألة كما » ذكر ادلهفلن«: اصل متن. 5
في ساير الحكميات، وحاشي الشريعة الحقة الالهية البيضاء أن تكون احكامها مصادمةً للمعارف اليقينية 

  ).303، 8، ج1410صدرا، (» الضرورية، و تباً لفلسفة تكون قوانينها غيرمطابقة للكتاب والسنّة
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